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نقد شیوه یک تکذیب 
در تلویزیون

اعتمــاد مهم تریــن عامل جذب 
رســانه ای  فضــای  در  مخاطــب 
بی دروپیکــر امروز اســت؛ اصلی که 
این روزها بر آن تأکید شــده و در کنار 
آن مقوله ای به نام «سواد رسانه ای» 
مطرح و از مردم خواسته می شود تا 
اخبار را از منابع معتبر خبری دریافت 
کنند. اما دراین میان نقش رسانه های 
رســمی و ملی نیز در انتشــار اخبار 
برای جذب مخاطب بسیار  درســت 

حائز اهمیت است. 
مطبوعــات،  خبرگزاری هــا، 
پایگاه هــای خبــری و مهم تر از همه 
صداوسیما به عنوان رسانه ای که بار 
ســنگین «ملی» را به دوش می کشد، 
باید بیش ازپیــش به صحت اخباری 
که منتشــر می کننــد، اهمیت دهند 
تــا بتواننــد تفــاوت خودشــان را با 
کانال هــای خبری متعــدد و متنوع 
غیررســمی کــه روز بــه روز هــم بر 
تعدادشان اضافه می شود، مشخص 
کنند.  روز گذشــته درحالی که شبکه 
خبر با انتشار خبری درباره دستگیری 
حججــی  محســن  شــهید  قاتــل 
این عضو  از دســتگیری  باقطعیــت 
تروریســتی داعــش خبر داده   گروه 
بــود، دقایقی بعد صحــت این خبر 
از ســوی  صداوســیما تکذیب شد.  
این شــبکه بعــد از مدتــی در کانال 
اطلاع رســانی خود نوشــت: «پیش 
از ایــن خبــری مبنی بر دســتگیری 
در  احتمالی شــهید حججی  قاتــل 
کانال هــای مختلــف، ازجمله کانال 
شــبکه خبر با تأکید بــر اینکه منابع 
رســمی آن را تأیید نکرده اند، منتشر 
شــد. این خبر ســاعتی بعد از سوی 

منابع رسمی تکذیب شد».
دراین میــان حســن بهشــتی پور، 
کارشناس رســانه، در گفت وگویی با 
ایســنا درباره اهمیت دقت در انتشار 
خبر معتبر و درســت در رسانه های 
رســمی همچون صداوسیما، با بیان 
اینکه پیشــگامان خبــر گاه خطا نیز 
می کنند، اظهار کرد: وقتی رســانه ای 
می خواهد در خبررسانی پیشرو باشد، 
ضریب خطــای او نیز بــالا می رود. 
بنابراین باید همیشه میان سه عنصر 
صحت، دقت و سرعت توازن برقرار 
شــود تا دیگر این دســت از خطاها 
رخ ندهد. باید همیشــه یادمان باشد 
کــه برخــی از خطاها ممکن اســت 
جبران ناپذیر باشد و نه تنها به حیثیت 
آن رســانه آســیب وارد کنــد، بلکه 
ممکن اســت منافع و امنیت ملی را 

نیز به خطر  بیندازد. 
او ادامه داد: من تجربه ســال ها 
فعالیــت در عرصــه رســانه را دارم 
و به خوبــی می دانم  بــا وجود همه 
تلاش هایی که در تهیه  اخبار می شود، 
باز هم این دست از اشتباهات در کار 
خبر رخ می دهد؛ اشــتباهاتی که باید 
تمــام تلاشــمان را بکنیــم که اصلا 
نباشند؛ چراکه به هرحال نمی شود با 
این توضیحات، اشتباهات رسانه ای را 
توجیه کــرد. هر خبری هر چقدر هم 
کم اهمیت باشــد، باید با دقت کافی 
منتشر شود، زیرا وقتی خبری تکذیب 
می شــود، اعتبار آن رسانه زیر سؤال 
مــی رود. از طرفــی هم اشــتباهات 
نســبتا عادی که منافع و امنیت ملی 
را تحت تأثیــر قــرار نمی دهند را هم 
نباید چماق کرد و توی سر آن رسانه 
زد. اشــتباهی هم که روز گذشته در 
شبکه خبر رخ داد، خیلی روی امنیت 
ملی تأثیرگــذار نبود، اما طبیعتا روی 
اعتبار و حیثیت رسانه تأثیرات منفی 
داشت.  بهشتی پور با بیان اینکه تأثیر 
خطای رســانه ها در افکار عمومی و 
منافع و امنیت ملی بسیار مهم است، 
خاطرنشــان کرد: باید این موضوع را 
مورد بررســی قرار داد کــه به عنوان 
مثال شبکه خبر در شش ماه نخست 
ســال ۹۶ چه تعداد خبر منتشر کرد 
و چــه تعدادی از آنها تکذیب شــده 
اســت. بعــد از به دســت آوردن این  
درصد اســت که می تــوان عملکرد 

شبکه خبر را قضاوت کرد. 

نگاه

حسن نمکدوست تهرانی: 
ابزار پروپاگاندا احتیاجی 

به آموزش روزنامه نگاری ندارد
شاید آنچه باعث شده تا آموزش روزنامه نگاری را با نگاه انتقادی تری 
ببینــد و راهکارهایی بــرای ارتقای آن پیشــنهاد دهد؛ جداشــدن او از 
یک سیســتم دانشــگاهی در مقطعی از زندگی حرفــه ای اش و نگاه از 
بیرون به مســئله باشد. حسن نمکدوســت تهرانی، مدیر مرکز آموزش و 
پژوهش همشهری،  در گفت وگو با «شفقنارسانه» معتقد است آموزش 
روزنامه نگاری در ایران روزآمد نیســت و دلایلی هم برای این ایده دارد. 
البته همه مســئله آموزش در کشــور را در سیســتم آموزشی نمی بیند. 
نبــود ارتباط ارگانیک بین مراکز آموزش بــا مراکز حرفه ای را هم بخش 
دیگری از این مســئله می داند و البته در رصد رسانه های فعال در کشور 
به این نتیجه رســیده است که بعضی از آنها اصلا در ژانر روزنامه نگاری 
نمی گنجنــد و بیشــتر در ژانر جنــگ روانی قرار می گیرند. نمکدوســت 
می گویــد روزنامه نگار باید آموزش ببیند که عینی گرا و منصف باشــد و 
خود را وقف حقیقــت کند. درحالی که این ویژگی ها در بخش مهمی از 
رسانه های ما اختلال ایجاد می کند. در ادامه، متن خلاصه شده گفته های 

نمکدوست را می خوانید: 
مهم ترین مسئله در آموزش روزنامه نگاری به صورت خاص این است 
که حدود ۵۰  سال گذشته تحولی جدی در آموزش روزنامه نگاری ایران 
صورت نگرفته است. آموزش روزنامه نگاری - که ما به صورت متعارف 
داریم- شاخه های مختلف روزنامه نگاری را جدا از هم می بیند یعنی ما 
درحال حاضر در دانشــگاه علامه طباطبایی به عنوان یک دانشگاه اصلی 
آمــوزش روزنامه نگاری، همچنان روزنامه نگاری را در چارچوب روزنامه 
و نه مطبوعات می بینیم. یعنی آموزش دانشجویان معطوف به روزنامه
– آن هم نه روزآمد و امروزی - است. در دانشگاه صداوسیما هم اگر قرار 
بود روزنامه نگاری تدریس شود که نمی شود، احتمالا تصور بر این بود که 
ژورنالیســم صرفا رادیویی یا تلویزیوني را باید یاد بدهند. درحالی که الان 
در جهان، روزنامه نگاری یکپارچه دیده می شــود؛ یعنی روزنامه نگار باید 
همه مهارت های کار در محیط چاپ، رادیو و تلویزیون و وب را بیاموزد و 
تفکیکی بین این نوع روزنامه نگاری ها وجود ندارد. روزنامه نگار امروزی، 
روزنامه نگار چندرســانه ای اســت یعنی هم باید مهارت روزنامه نگاری 
کاغذی را داشــته باشد، هم رادیویی و تلویزیونی و هم وب و  شکل های 

دیگر روزنامه نگاری که در حال پدیدارشدن هستند. 
ما الگوهــای ثابت را تدریس می کنیم. مثلا می گوییم خبر، مصاحبه، 
گزارش، یادداشت و مقاله. شــکل های مختلف دیگری هم پدیدار شده 
که ما اساســا در ادبیات روزنامه نگاری با آنها مواجه نمی شویم. مثلا ما 

روزنامه نــگاری روایی را تدریس نمی کنیم یا مثلا راجع به روزنامه نگاری 
جســت وجوگر از منظر نظری در دوره کارشناســی ارشد بحث می کنیم، 
ولی اصلا در دوره کارشناسی، روزنامه نگاری تحقیقی مطرح نمی شود. 
همچنین روزنامه نگاری ورزشــی، خانواده، کودکان، شــهری یا ســبک 
زندگی آموزش داده نمی شــود درحالی که در دنیا برای این موضوعات، 
متون خاصی تدوین  شده است. ما حتی روزنامه نگاری بحران به معنای 
تکنیکال آن را آموزش نمی دهیم. یعنی درواقع از یک  طرف آن گسست 
را برطرف نکرده ایم و از طرف دیگر به سراغ شکل های دقیق تر و عمیق تر 
روزنامه نگاری نرفته ایم که معطوف به موضوع اســت. این هم نشــان  

می دهد روزنامه نگاری ما امروزی نیست. 
امــروزه مــا به روزنامه نــگاری به عنــوان یک امــر تخصصی توجه 
نمی کنیم. من معتقدم دوره لیســانس روزنامه نــگاری فایده ای ندارد و 
نمی توان از یک دانشــجوی کارشناسی انتظار داشت که یک خبرنگار در 
ســطح خوبی در بخش های تخصصی شــود. چون در دوره کارشناسی 
نمی توانــد به طور عمیق ایــن موضوعات را یاد بگیــرد و اگر هم بتواند 
یــاد بگیرد، خیلی فرایند کند و زمان بری اســت. آن تفکری که می گفت 
روزنامه نگاری اقیانوســی به عمق یک میلی متر است، الان  یک اسطوره 
ابطال شــده اســت. روزنامه نگار کسی است که نســبت به قلمرو تحت 

پوشش خود اشراف عمیق داشته باشد. 
بی توجهی به ســبک ها و رویه های تازه روزنامه نگاری جنبه دیگری 
هــم دارد. برای مثال قاعده های تیترنویســی که مــا به طور معمول در 
دانشــگاه به دانشــجویان آموزش می دهیم برای روزنامه و ساخت خبر 
اســت. همچنین ارتباط ارگانیــک بین مراکز آموزش بــا مراکز حرفه ای 
وجود ندارد و این هم نشــان دهنده عقب ماندگی نظام آموزشی ماست 
که نتوانسته با صنعت پیوند بخورد و درواقع نتوانسته ایم صنعت رسانه 

را به دانشگاه پیوند دهیم. 
الان اگر بخواهیم خبرگزاری های ایران را طبقه بندی کنیم، بعضی از 
آنها اصلا در ژانر روزنامه نگاری نمی گنجند و بیشــتر در ژانر جنگ روانی 
قرار می گیرند. وقتی به تیترها نگاه کنیم متوجه این موضوع می شویم. با 
اینکه اسم آنها خبرگزاری است، ولی به عنوان یک ارتش عمل می کنند. 
یکی از ویژگی های اصلی یک خبرنگار دقت و رعایت کامل امانت است. 
درحالی که به دفعات دیده ایم  یک خبرگزاری یا روزنامه یا رادیو و تلویزیون 
خودمان از میــان مجموعه گفته های یک فرد بــا تقطیع عبارت هایش 
جمله و جمله هایــی را تیتر می کنند که هیچ ســنخیتی با اصل نظر او 
ندارد. سیاست زدگی، فضای تحریریه اعم از خبرگزاری، مطبوعات و رادیو 
و تلویزیون را به  طور خاص و حاد تبدیل به ابزار پروپاگاندا کرده اســت. 
خب ابزار پروپاگاندا احتیاجی به آموزش روزنامه نگاری ندارد و آموزش 
روزنامه نــگاری برای آن مخل اســت. روزنامه نگار باید آموزش ببیند که 
عینی گــرا و منصف باشــد و خود را وقف حقیقت کنــد. درحالی که این 
ویژگی ها در بخش مهمی از رســانه های ما اختلال ایجاد می کند و اینها 

اصلا احتیاجی به این آموزه ها ندارند. 
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نقض حریم خصوصي افراد یکي از دردسرهاي همیشگي براي روزنامه نگاران 
است. تقریبا هر کشــوري براي خود قوانین حفظ حریم خصوصي دارد و قوانین 
بیشــتر آنها طوري اســت که تلاش مي کند موازنه اي بین حق حریم خصوصي 
افراد و منافع عمومي در آزادي مطبوعات ایجاد کند. با این حال اغلب این حقوق 

روبه روي هم قرار مي گیرند. 
در ایــالات متحده مفهــوم حق حریم خصوصي اولین بار در ســال ۱۸۹۰ در 
مقاله اي در مجله «هاروارد لا ریویو» مطرح شد اما ۱۵ سال طول کشید تا دادگاه ها 
آن را به رسمیت بشناســند. اولین بار دیوان عالي ایالت جورجیا حق را به فردي 
داده بود که عکس او بدون اجازه اش در آگهي تبلیغاتي یك روزنامه منتشر شده 
بود. نقض حریم خصوصي شــامل شرکت ها نمي شود و منحصر به افراد است. 
چهره هــاي عمومي در ادعا براي رعایت حق حریم خصوصي محدودیت دارند. 
مقامات فعلي و ســابق دولتي، نامزدهاي سیاســي و چهره هاي حوزه سرگرمي 
و ورزش عموما به عنوان چهره عمومي در نظر گرفته مي شــوند. به آنها توصیه 
شده که خودشان را داوطلبانه در معرض بررسي دقیق قرار دهند و از حق حریم 
خصوصي خود صرف نظر کنند؛ دست کم در موضوعاتي که ممکن است تأثیري 

روي توانایي آنها در اجراي وظایف عمومي شان داشته باشند.
بــا اینکه افراد معمولا مي توانند مطالبه کننــد که حق حریم خصوصي آنها 
محفوظ بماند، این حق مطلق نیست. براي مثال اگر کسي که به طور معمول یك 
چهره عمومي ارزیابي نمي شــود، به دلیل مشارکتش در اتفاقی که ارزش خبري 
دارد، در نقطه تمرکز رسانه اي قرار بگیرد، ممکن است مطالبه او براي حق حریم 
خصوصي محدود باشد.حق حریم خصوصي مي تواند از چهار طریق در رسانه ها 
نقض شود: ورود بدون اجازه، انتشار اطلاعات خصوصي، نور کاذب و سوءاستفاده.

ورود بدون اجازه
ورود بدون اجازه مربوط به وقتي است که یك نفر به طور عمدي و بدون اجازه 
و به شــکل فیزیکي یا غیرفیزیکي وارد خلوت یا قلمروي خصوصي یك شخص 
یــا امور مربوط به او شــود. دعاوي ورود بدون اجازه کــه علیه مطبوعات انجام 
مي شــود، اغلب روي جنبه هاي فرایند جمع آوري اخبار متمرکز مي شود. این کار 
مي تواند شامل استفاده ناصحیح از ابزارهاي ضبط صدا یا تصویر هم باشد. ورود 
غیرمجاز به منازل افراد یا برخي از انواع روزنامه نگاري پاپاراتزي نیز مي تواند جزء 
این شیوه از نقض حریم خصوصي باشد. مسئله در اینجا این است که اصلا مهم 
نیست وقتي ورود بدون اجازه به حریم خصوصي افراد انجام مي شود، اطلاعات 
به دست آمده از این طریق منتشر بشــود یا نه. حتي اگر اطلاعات به دست آمده از 
طریق ورود غیرمجاز انتشــار نیابد هم این امر یك کار غیرقانوني است و ذي نفع 
مي تواند بابت این کار شکایت کند. سناریوي متداولي براي تشریح این اتفاق وجود 
دارد: فرد الف به بیماري نادري مبتلا شــده که کنجــکاوي مردم را برانگیخته و 
در بیمارســتان بستري شده اســت و فرد ب که یك روزنامه نگار است به او تلفن 
مي کند و مي خواهد که با او مصاحبه اي ترتیب بدهد اما فرد الف نمي پذیرد که او 
را ملاقات کند. سپس فرد ب به بیمارستان مي رود و وارد اتاق فرد الف مي شود و 
عکســي از او مي گیرد. در  این حالت فرد ب بدون اجازه وارد حریم خصوصي فرد 

الف شده است؛ فارغ از این که عکسي از فرد الف منتشر کند یا نه.
انتشار اطلاعات خصوصي

انتشــار اطلاعات صحیح درباره زندگي خصوصي یك شــخص که مي تواند 
براي او ناراحت کننده باشد و منافع عمومي مشروعي هم پشت سر آن نیست، در 
برخي ایالت هاي آمریکا یك نوع نقض حریم خصوصي به شــمار مي رود. موجه 
و مشــروع بودن ورود به حریم شــخصي افراد اغلب با چگونگی به دست آوردن 
این اطلاعات و میزان ارزش خبري آن تعیین مي شــود و از یك جامعه تا جامعه 
دیگر متفاوت است. به همین ترتیب افشــاي حقایق خصوصي و جنجالي درباره 
اعمال جنســي یك فرد یا وضعیت ســلامتي یا اقتصادي او مي تواند قســمي از 
نقض حریم خصوصي تعیین شود. گزارش دادن رویدادهاي خبري که در ملأعام 
اتفاق مي افتد، به طور کلي نقض حریم  خصوصي به شــمار نمي رود. براي مثال،  
دســتگیري افراد داراي ارزش خبري تشخیص داده مي شود و بنابراین مطبوعات 
آزاد هستند که به طور صحیح آنها را گزارش بدهند. حتي امکان پیگیری عکسی 
کــه از لحظات خصوصي یك زوج در ملأعام ثبت مي شــود، وجــود ندارد و در 
دادگاه ها معمولا افراد را زماني که در مکاني عمومي اطلاعات شخصي آنها ثبت 
شده باشــد، نمي توانند به عنوان یك استثناي موجه مورد توجه قرار دهند و آنها 

نمی توانند ادعاي نقض حریم خصوصي کنند.
افشاگري عمومي درباره کودکان به خصوص وضعیت پزشکي و درماني آنها 
نیز ممکن است موضوعي براي رسانه ها در زمینه توجیه نقض حریم خصوصي 
باشد. یك مورد مشــهور در این باره اتفاقي است که در سال ۱۹۹۰ رخ داد؛ در این 
ســال پدر یك دختر ۹ســاله از بي بي سي شــکایت کرد که در یکي از برنامه هاي 
مســتند خود درباره سوءاســتفاده از کودکان، تصویر دخترش را نشان داده است. 
در ایــن برنامه دختر به مادرش مي گوید که از ســوی پدرش مورد سوءاســتفاده 
جنســي قرار گرفته است. دادگاه فدرال رأي داد که این کار یك مورد نقض حریم 
خصوصي به شــمار مي رود و امکان پیگیری ادعاي پدر علیه بي بي ســي وجود 
دارد. در نهایت این شــبکه با پرداخت ۱۷۵ هزار دلار با شــاکي مصالحه کرد اما 

نپذیرفت نقض حریم خصوصي اتفاق افتاده اســت.  انتشار اطلاعات خصوصي 
اسنادي که عمومي محسوب مي شــوند، از ابعاد پیچیده حوزه حریم خصوصي 
به شمار مي رود. اگر اطلاعات از اسناد عمومي، مثل گواهي تولد، گزارش پلیس یا 
فرایندهاي قضائي به دست بیاید،  رسانه ها معمولا متعهد به انتشار آن اطلاعات 
نیســتند اما مي توانند این کار را بکنند. براي مثال یك روزنامه مي تواند فهرســتي 
از افرادي را که طلاق گرفته اند، اگر این فهرســت از اســناد دادگاه به دست آمده 
باشــد، بدون اینکه در نظر بگیرند این کار باعث ناراحتي آن افراد مي شــود یا نه،  
منتشــر کنند. با این حال همــه اطلاعاتي که از نهادهاي عمومي به دســت آمده 
باشند، بخشي از اسناد عمومي به حساب نمي آیند. در برخي از ایالت هاي آمریکا، 
محدودیت هایي در عرضه اطلاعاتي مشخص وجود دارد،  حتي اگر این اطلاعات 
بخشي از اسناد عمومي باشد. این محدودیت ها با مهروموم کردن اسناد عمومي 
و کاهش دسترســي به فرایندهاي قضائي مشخص اعمال مي شود. با این حال، 
در برخي از ایالت ها اگر اطلاعات بــه طریقي قانوني درباره یك دغدغه عمومي 
از منابع دولتي به دســت آید و یك روزنامه نگار آن را منتشــر کند، برخورد خیلي 

سختي با او انجام نمي شود.
در مورد اطلاعات به دست آمده از اسناد عمومي، گزارشگران باید بسیار مراقب 
باشــند؛ براي نمونه، یادداشــت هاي یك کارآگاه پلیس قسمتي از گزارش رسمي 
پلیس به شــمار مي رود و مي تواند جزء اســناد عمومي نباشد. در چنین مواردي، 
گزارشــگران نمي توانند اطلاعاتي را که از آن سند نیمه رسمي کسب شده، منتشر 
کنند. از ســوي دیگر، باید توجه داشــت که ارزش خبريِ یك واقعیت خصوصي 
مي تواند بر اثر گذشت زمان تحت تأثیر قرار بگیرد. ممکن است با انتشار اطلاعات 
خصوصيِ افرادي که زماني سوءشهرت داشــته اند اما حالا از آنها اعاده حیثیت 
شــده و به زندگي عادي بازگشته اند، مشکلاتي پیش بیاید. مثلا براي ساخت یك 
مســتند تاریخي، ممکن است از فیلم هایي استفاده شــود که گذشته ناخوشایند 
فردي را به تصویر مي کشد و روي نام نیك فعلي او تأثیر مي گذارد. انتشار اطلاعات 
شــخصي این فرد، اگر یك چهره عمومي نباشد، مصداق نقض حریم خصوصي 
اســت. حتي اینکه این فرد زماني یك چهره عمومي بوده اما حالا مدت هاســت 
دیگر چهره اي عمومي نیســت نیز نمي تواند باعث شــود انتشار اطلاعات درباره 
گذشته اش از سوي رسانه ها مجاز باشد. البته باید گفت در عرف حرفه اي، افشاي 
اطلاعات درباره مقامات رسمي و چهره هاي عمومي مشمول قواعد گذشت زمان 
نمي شود. در زمینه انتشــار اطلاعات خصوصي، باید به معیارهاي اجتماعي هر 
جامعه نیز توجه کرد. حساسیت یك جامعه باید هنگام تصمیم گیري درباره اینکه 
آیا یك حقیقت شــخصي باید توسط رسانه ها گزارش شود یا نه، مورد توجه قرار 
بگیرد. با این حال، قوانین معمولا طوري طراحي نمي شوند که از حساسیت هایي 

دراین باره که بیش از اندازه هستند، حمایت کنند.

زمانــي که انتشــار اطلاعات خصوصي باعث شــود یك رســانه بــه دادگاه 
فراخوانده شــود، آن رسانه مي تواند براي دفاع از خود اثبات کند که آن اطلاعات 
داراي ارزش خبــري زیاد و در مســیر منافع عمومي بوده اســت. دادگاه ممکن 
است در تعیین اینکه اطلاعات منتشرشده داراي ارزش خبري بوده است، عوامل 
گوناگوني را مورد توجه قرار دهد. از جمله این عوامل مي توان به ارزش اجتماعي 
واقعیت هاي منتشرشــده و میزان دخالتي که مطالب به ظاهر در امور شــخصي 
افراد داشــته، اشــاره کرد و اینکه آیا فرد به طور خودخواسته موقعیت یك فرد 

داراي سوءشهرت در میان عموم را به گردن گرفته یا نه.
نور کاذب

نــور کاذب یك نوع نقض حریم خصوصي اســت و هنگامي رخ مي دهد که 
اطلاعاتي که درباره شــخصي منتشر مي شود، اشتباه اســت یا فرد را زیر یك نور 
کاذب تحــت توجه قرار مي دهد که این وضعیت براي او به شــدت آزاردهنده یا 
مخرب است. با اینکه این جرم خفیف مشابه افترا و هتك حرمت است اما با آن 
یکي نیست. مطلبي که مشمول قواعد نور کاذب مي شود،  نباید لزوما یك مطلب 
افتراآمیز باشــد. این نوع از نقض حریم خصوصي معمولا زماني رخ مي دهد که 
یك نویســنده مطلب خود را در یك رســانه بیش از اندازه غلیظ مي کند یا آن را 
تخیلي مي نویسد یا از یك فیلم یا عکسي استفاده مي کند که براي تصویري کردن 

مطلب خبري  از آرشیو برداشته شده است.
نور کاذب شامل شاخ وبرگ دادن به مطالب (مطالب و اطلاعات اشتباه که به 
یك نوشــته اضافه شده)، تحریف (چینش اطلاعات یا عکس ها براي تأثیرگذاري 

نادرست) و تخیلي نوشتن (ارجاع به افراد واقعي در مطالب داستاني یا استفاده 
از شخصیت هاي مبدلي که افراد واقعي را بازنمایي مي کنند) مي شود. البته برخي 
دادگاه ها هم هســتند که به طور کلي از محصولات داســتاني حمایت مي کنند؛ 

حتي اگر افراد واقعي در آنها حضور داشته باشند.
نوع دیگــري از نقض حریم خصوصي در حقوق رســانه اي وجــود دارد که 
شــبیه به نور کاذب است و به آن سوءاستفاده گفته مي شود. استفاده از نام افراد 
یا نام هایي شــبیه به آنها براي مقاصد تجاري بدون رضایت فرد شــامل این نوع 
نقض حریم خصوصي مي شــود. معمولا قوانین از افــراد در مقابل دیگران، در 
زمینــه بهره گرفتن از مزیت هاي اختصاصي فــرد حمایت مي کند. حتما هم لازم 
نیســت نام کامل شخص در میان باشد بلکه اگر نامي شــبیه به یك فرد هم در 
یك مطلب رسانه اي یا محتواي داســتاني یا فیلم مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، 
به طوري که فرد قابل شناسایي باشد، دادگاه پیگیري ادعاي سوءاستفاده از نام او 
را معتبر خواهد دانســت. حتي در برخي از ایالت هاي آمریکا، دادگاه ها در بحث 
حریم خصوصي «حق شهرت» را به رسمیت مي شناسند. این حق به چهره هاي 
معروف و عمومي و ستاره ها اجازه مي دهد از استفاده تجاري از نام شان یا اسامي 
شــبیه به نام آنها حفاظت کنند و نگذارند دیگر با نام آنها یا نام هاي مشــابه آنها 
به منافع اقتصادي برســند. به معناي دقیق تر، استفاده از نام یا نامي شبیه به نام 
یك فرد معروف بدون اجازه او، براي فروش یك محصول عموما سوءاستفاده به 
شــمار مي رود. با این وجود، استفاده هاي دیگر بدون اجازه از تصویر سلبریتي ها، 
یعني استفاده هایي که منفعت تجاري نداشته باشد هم عمدتا ممکن است حق 
شــهرت را نقض کند. براي مثال، کریستي برینکلي که یك مدل در آمریکاست، به 
دلیل اســتفاده از تصویرش در ویترین یك فروشگاه،  بدون اینکه آن تصویر کالاي 
خاصي را تبلیغ کند، توانســت رأي دادگاه را در مورد سوءاستفاده از تصویرش به 
نفع خود کسب کند. حتي استفاده بدون اجازه از تصاویر افراد مشهور در کمپین ها 

یا تبلیغ هاي غیرتجاري هم مي تواند خلاف حق شهرت فرد باشد.
راه هاي دفاع گزارشگران

روند گردآوري اطلاعات براي گزارشگراني که تلاش مي کنند از راه هاي مختلف 
و به هر ترتیبي که شــده اطلاعات را کســب کنند، ممکن است گران تمام شود. 
رویه هاي قضائي مختلفي دراین باره وجود دارد. گاهي ممکن اســت خبرنگاران 
براي کارهایي که مي کنند به تقلب یا ورود غیرقانوني محکوم شــوند؛ براي مثال، 
خبرنگار شبکه «اي بي سي» آمریکا که در یك فروشگاه زنجیره اي استخدام شده 
و از فعالیت هاي ناایمن این فروشگاه فیلم گرفته بود، توانست در دادگاه از اتهام 
تقلب تبرئه شــود، اما به ورود غیرقانوني به مکان هایي که در دیدرس مشــتریان 

فروشگاه نبود محکوم شد که البته بابت آن فقط دو دلار جریمه پرداخت کرد.
درهرحال، گزارشــگران مي توانند از روش هایي در دادگاه ها اســتفاده کنند تا 
بتواننــد خود را از دعاوي نقض حریم خصوصي تبرئــه کنند. یکي از این ابزارها، 
رضایت فرد اســت. فردي که اطلاعات از او کســب شــده، وقتي رضایت داشته 
باشد دلیل محکمه پسندي به گزارشــگر مي دهد تا بتواند در ادعاي نقض حریم 
خصوصــي از خــود دفاع کند. البته باید توجه داشــت وقتي یك فــرد به انجام 
مصاحبه رضایت مي دهد، باید گزارشگر از او بپرسد که آیا در مورد انتشار حرف ها 
و تصویرش نیز رضایت دارد یا نــه. همچنین گفتن حقیقت مي تواند در مواردي 
دادگاه ها را قانع کند که گزارشــگر براي یك منفعت بزرگ تر دســت به کندوکاو 
حریم شخصي افراد زده است. طبیعي است که ارزش خبري یك مطلب از جمله 
مهم ترین ادله اي است که مي تواند ازســوي گزارشگر در دادگاه مورد توجه قرار 
بگیرد. براي اطمینان بیشــتر از اینکه گزارشگران مرتکب نقض حریم خصوصي 
نمي شوند، مي توان از چك لیســت زیر استفاده کرد و درباره هر گزارشي که شك 

نقض حریم خصوصي به آن مي رود، سؤالات زیر را پرسید:
- آیا سوژه یك فرد بزرگ سال است؟ اگر نیست، آیا شما رضایت والدینش را کسب 

کرده اید؟
- آیا فرد از نظر ذهني یا احساسي معلول یا ناتوان از دادن رضایت است؟ آیا شما 

رضایت معتبر از قیم یا دیگر افراد مسئول فرد را کسب کرده اید؟
- آیا آن رضایت پس گرفته شده است یا به قوت خود باقي است؟

- آیا ســوژه درحال حاضر یك چهره خصوصي است یا عمومي؟ آیا این موقعیت 
اجتماعي فرد در طول زمان تغییر کرده است؟

- آیا اطلاعاتي که کسب مي کنید از یك مکان عمومي است؟
- اگر اطلاعات از یك مکان شــخصي کسب مي شود، آیا اجازه دارید در آن محل 

حضور داشته باشید یا آیا اجازه مصاحبه یا عکاسي در آنجا را دارید؟
- آیا آن اطلاعات از اسناد عمومي تهیه شده است؟ یا از یك سند نیمه عمومي؟

- آیا انتشار آن اطلاعات خلاف معیارهاي آداب و رسوم آن جامعه است؟
- آیا واقعیت ها با اطلاعاتي که در صحت آنها شــك اســت شاخ و برگ داده 

شده است؟
- آیا اطلاعات به روز نیســت یا به طور آشــکار در جهت نفع عمومي نیست یا آیا 

رویداد کنوني ارزش خبري خود را حفظ کرده است؟
- آیا آن اطلاعات براي مطلب یا گزارش ضروري است؟

منبع: کمیته آزادي مطبوعات خبرنگاران

فرد الف به بیماري نادري مبتلا شده که کنجکاوي مردم را برانگیخته و 
در بیمارستان بستري شده است و فرد ب که یك روزنامه نگار است به 
او تلفن مي کند و مي خواهد با او مصاحبه اي ترتیب بدهد اما فرد الف 
نمي پذیرد که او را ملاقات کند. سپس فرد ب به بیمارستان مي رود و 

وارد اتاق فرد الف مي شود و عکسي از او مي گیرد. در  این حالت فرد ب 
بدون اجازه وارد حریم خصوصي فرد الف شده است؛ فارغ از این که 

عکسي از فرد الف منتشر کند یا نه

گزارشگران مدام زیر تیغ ادعاي نقض حریم خصوصي قرار دارند

تقابل حریم شخصي با نفع عمومي
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